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  جلال خالقي مطلق
  ادب

  
داني؛ اخلاق؛ تربيت و تأديب؛ ادبيات، دانش،  حسن رفتار، آداب"، به معني )جمع آن آداب ( ادب)؟(ـ اصطلاح عربي 1

رسم، "به معني ) nēwēپهلوي  (آيينو نزديك است به ) frahangپهلوي (فرهنگ  برابر است با "فرهنگ و هنر
با ادب ): 936/ 325درگذشته پيش از (زبان فارسي در بيتي است از شهيد بلخي  در ادبكهنترين گواه موجود . "قاعده

  ). 13، ب24، ص1342، دوم، تهران اشعار پراكندهلازار، (ادب با هزار كس تنهاست  بي+ را ادب سپاه بس است 
ن دارند تعريف كنيم، با فرهنگ ايران باستا و ديگر تأليفاتي كه پيوند كامل شاهنامه را بر اساس ادبـ اگر بخواهيم 2

 و "ظرافت كمال مطلوب" يعني نازكيبه سخن ديگر، . "نازكي و اندازه در پندار و گفتار و كردار" عبارت است از ادب
نها آ در زير براي هريك از. اند ادب كارها، دو خصيصه و معيار مهم  در همه"روي، اعتدال ميانه"يعني اندازه 

  . هايي مياوريم مثال
گويي اين است كه   بود و منظور از نرم"گو نرم"گفتن مكرر آمده است كه در سخن بايد  فت در آيين سخندربارة ظرا

 ياد شده "آواي نرم" از اين خصيصه به شاهنامهدر . هنگام سخن گفتن بايد لحن و آهنگ سخن نرم و آهسته باشد
 با حركات درشت، همچون چين به رخسار و همچنين) 8، شمارة "آواز نرم" و "آواي نرم" ولف، زير فرهنگ ←(است 

و به گفتار نبايد از ) 2655/ 41، 1976، پاريس 7ـ1مول . ، چاپ ژشاهنامه(كردن نبايد سخن گفت  انداختن و مشت گره
مردم را "آمده است ) 44بند (و يا چنانكه در متن پهلوي اندرز آذربد مارسپندان ) 1339/ 41 شاهنامه(كسي پوست دريد 

  كند آمده است كه در برابر بدزبان بايد خاموش بود و اگر او خاموشي را حمل بر سستيشاهنامهدر . "سخن آزردنبايد به 
 4185/ 41 شاهنامه( پاسخ گفت "به اندازه" و "تازه" و "چرب"و بدزباني را از اندازه بگذراند، آنگاه بايد او را با سخنان 

  ). بجلو
 "راست" ناهنجارست كه هرچند ممكن است  سخنانگفتن، پرهيز از گفتن يك نمونة ديگر از ظرافت در آيين سخن

، 1352يوسفي، تهران . ، به كوشش غقابوسنامه(براي مثال، عنصرالمعالي .  استادب باشند، ولي بازگفتن آنها دور از
سوار گرد ميامدند و حكايت ميكند كه در زماني كه در گنجه مهمان امير ابوالسوار بود، اغلب در مجلس ابوال)  بجلو41ص

هاي بر و بحر ميگردد و عنصرالمعالي در آن مجلس نقل  تا اينكه شبي سخن از شگفتي. از هر دري سخن ميگفتند
اي كه هرگاه زنان ده از آن چشمه آب بردارند، زني پيشاپيش  ميكند كه در گرگان آنها دهي است و دور از آن ده چشمه

بيند آنرا برگيرد تا زنان ديگر كه از پس او ميايند پاي بر آن كرم ننهند، وگرنه آن آب آنها رود و در راه هر كجا كرم سبز 
ابوالسوار پس از شنيدن اين سخن روي درهم ميكشد و از آن پس چندروزي با . در سبوي آنهاست ميگنددكه 

سي را از گنجه به گرگان يابد، ك عنصرالمعالي كه سبب سرسنگيني ابوالسوار را درمي. عنصرالمعالي سرسنگين ميگردد
ميفرستد و او پس از چهارماه باز ميگردد با محضري به گواهي قاضي و رئيس و خطيب و ديگر دانشمندان و بزرگان آن 

ابوالسوار پس از خواندن آن محضر . محل در درستي آن داستان، و عنصرالمعالي آن محضر را پيش ابوالسوار مينهد
اما خود آن راست چه بايد گفتن كه ". ي ميگويد كه من خود دانم كه تو مرد دروغ نيستيلبخندي ميزند و به عنصرالمعال

 يعني در اينجا نه نفس "چهارماه روزگار بايد و محضري به گوايي دويست معدل تا آن راست از تو قبول كنند؟
است نميتوان بر زبان آورد و  "راست"اي را به اين دليل كه  است، بلكه اين تمييز كه هر سخن ياوه ادب راستگويي از

) 7ـ5س، 41همانجا، ص(بسا دروغي ظريف پسنديده افتد و راستي ناهنجار ناپسند و يا به گفتة خود عنصرالمعالي  چه
كه آن دروغ مقبول بود و آن راست . راست به دروغ ماننده مگوي كه دروغ به راست همانا به از راست به دروغ"

 هلال ←گيري همانند  براي داستاني ديگر در اين موضوع با نتيجه (".مقبول بپرهيزگفتن نا پس از راست. نامقبول
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 ظرافت در سخن، ).200، صهاي كهن گل رنج؛ 35، ص1964عواد، بغداد . ، به كوشش مرسوم دارالخلافهالصابي، 
همانجا، (المعالي تنها در لحن سخن و موضوع سخن، بلكه البته در لفظ سخن نيز ضروري است، چنانكه باز عنصر نه

ترين رابطه ميان مردمان است، بايد ظرافت در لفظ سخن  معتقد است كه حتي در همخوابگي نيز كه خصوصي) 45ص
در ) 186، ص1368يوسفي، تهران . به كوشش غ(سعدي نيز همين موضوع را در باب هشتم گلستان . رعايت گردد

اللّه هر روز بپرسيدي كه چون است و نپرسيدي كه بر  رحمه ريشي درون جامه داشتم و شيخ": حكايتي ياد كرده است
   ".دانستم كه از آن احتراز ميكند كه ذكر همه عضوي روا نباشد كردن. كجاست

هر كس كه داراي خواسته است، ميتواند . ، در آيين بخشش نيز سفارش شده استگفتن سخن مانند اين ظرافت در آيين
ولي شيوة رفتار او در اين كار نبايد به . ه هر اندازه كه بخواهد از خواستة خود ببخشدهر زمان و هر كجا و به هر كس و ب

هدف آموزش آيين بخشش اين است كه به بخشنده ظرافت عمل . اي باشد كه گيرندة كمك را خوار و شرمسار كند گونه
ين بخشش ميگويد اين بخشنده است از اينرو آي. را بياموزاند تا در گيرندة كمك احساس خواري و شرمساري پيدا نگردد

چون مرد بخشنده با بخشش خود براي روان خود آرامش ميخرد و در . كه بايد از گيرنده سپاسگزار باشد و نه برعكس
به سخن ديگر، در اينجا نيز نه ).  بجلو1204/ 41 شاهنامه(د كه دادوستد كرده و سودي برده است نواقع او به بازرگاني ما
  .  درمياوردادب  بلكه نگهداشت ظرافت در بخشش است كه بخشش را در شمارنفس عمل بخشش،

اين رسم . بينيم  مي"نويد و خرام"كردن، يعني در رسم  هاي مهماني نمونة ديگري از اين ظرافت را در يكي از آيين
پي مهمان ميفرستد ، ميزبان در وقت موعد كسي را در )نويد(ميگويد كه پس از آنكه كسي را به مهماني دعوت كردند 

منظور از نگهداشت اين رسم پيشگيري از اين وضعيت ناگوار است كه مهمان دعوت را فراموش كرده باشد و ). خرام(
ميزبان را بيهوده در انتظار و هزينه بياندازد و يا برعكس ميزبان دعوت را فراموش كرده باشد، ولي مهمان به خانة او رود 

  .  شرمزده گردندو درهرحال هر دو از يكديگر
چه ، )13ـ12س، 75، صقابوسنامه(و يا آمده است كه هنگام رفتن به مهماني نه بايد سخت گرسنه بود و نه سخت سير 

چون گرسنگي بسيار سبب خوردن بسيار يا ولع در طعام ميگردد و . اين هر دو از عدم نگهداشت ظرافت در رفتار است
  .ن گمان مياندازد كه خوراك او باب طبع مهمان نيستسيري سبب اندك خوردن كه ميزبان را بدي

در متن پهلوي . روي در كارهاست  يعني ميانه"اندازه" همانگونه كه ياد شد، نگهداشت  ادبو اما خصيصه و معيار ديگر
ستوده شده و انديشة افراطي ) patmānminešnīh(رو  انديشة ميانه) 15 و 14بند (يادگار بزرگمهر 

)fraihbutminešnīh (همه كار گيتي به اندازه به":  آمده استشاهنامهدر . نكوهيده شده است") و ) 35/1229 شاهنامه
اينرو بارها از . "پادزهر نيز چون از اندازة خود بيرون شود زهر است") 377، ب122لازار، همانجا، ص(به گفتة ابوشكور 

). 41/1524؛ 19  و14/ 32؛ 26/ 25؛ 477/ 22 هشاهنام ←(روي در كارها سفارش شده است  ضرورت نگهداشت ميانه
 1142/ 41(، هزينه بايد به اندازه كرد و از باددستي و زفتي هر دو دور بود )4176/ 41(از جمله سخن بايد به اندازه گفت 

 /41(، بويژه كه بخت هم با كسي همراه نباشد )1296 بجلو، 1214/ 41(، كوشش بيش از اندازه رنج تن است )3974و 
 4006/ 41(و از خداوند نيز بايد آرزو به اندازه خواست ) 3972/ 41(كردن نيز بايد اندازه نگهداشت  ، حتي در نيكي)1265
  ).بجلو

آمده ) 1520/ 41 (شاهنامهدر . نگهداشتن در ميخواري نيز اشارات فراواني در متون پهلوي و فارسي هست دربارة اندازه
دربارة ) 66ـ36، بند 15پرسش  (مينوي خرددر متن پهلوي . ماني جست و نه مستياست كه در نوشيدن شراب بايد شاد

همچنين در ديگر متون  .روي در آن به تفصيل سخن رفته است نگهداشتن در نوشيدن شراب و زيان زياده فوايد اندازه
از اينرو در اينجا . هد كشاند آنها سخن را به درازا خوااوان در اين زمينه هست كه نقل همهنظم و نثر فارسي اشارات فر

پرهيز كن از لقمة سيري و قدح ": بسنده ميكنيم كه ميگويد) 7ـ5س، 69همانجا، ص(به اين سفارش عنصرالمعالي 
   ".مستي كه سيري و مستي نه در همة طعام و شراب بود كه سيري در لقمة بازپسين بود، چنانكه مستي در قدح بازپسين
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دادن سود  همچنين براي نشان. ها حكاياتي نيز ميساختند د، براي بسياري از اين دستورالعملچنانكه شيوة ادبيات كهن بو
 به شاهنامهاند كه در  روي در آن، داستان كبروي و جوان كفشگر را ساخته اندازه نگهداشتن در ميخواري و زيان زياده

به ) 152ـ149، ص1963، تهران 1900تنبرگ، پاريس  ز.         هكوشش به  (غررالسيرو در ) 353ـ290/ 35(زمان بهرام گور 
  . زمان كيقباد نسبت داده شده است

زني بايد برگزيد نه بسيارسال و روي سفارش شده است، يعني  حتي در گزينش زنِ كمال مطلوب نيز باز پيروي از ميانه
  ).711، صغررالسير؛ 96ند ، بخسرو قبادان و ريدك( بسيار جوان، نه بلند و نه كوتاه، نه فربه و نه لاغر نه
ها و  ر كتاب و ديگگلستان و قابوسنامه و كرشاسپنامه و شاهنامههاي ديگر، در آثاري چون  ها و نمونه گونه مثال اين

هاي اندكي از  در بالا تنها نمونه. اند بسيار است رسالات اندرز به زبان فارسي و پهلوي كه گاه با حكاياتي نيز مصور شده
  . شدآنها برگزيده

3ص140، يكم، ص1925به كوشش زكي مبارك، مصر  (زهرالآدابدر كتاب ) 1061/ 453درگذشته به سال (ري ـ الح (
سه شهرجاني و . آداب ده است": مينويسد) 850/ 236درگذشته به سال (دربارة انواع آداب از گفتة حسن بن سهل وزير 
پزشكي : انوشرواني.  نواختن عود و باختن شطرنج و ورزيدن نيزه:شهرجاني. سه انوشرواني و سه عربي و يك برتر از همه

هاي افسانه و داستان  قطعه: و اما آن يك نوع كه از همه برتر است. شعر و انساب و تاريخ: عربي. و هندسه و سواركاري
 ادبنين دريافت كه  اشاره دارد، نبايد چ ادببندي كه به منشاء ايراني  از اين تقسيم".كه مردم در مجالس نقل ميكنند

در زمان ساسانيان تنها شش نوع نخستين را دربرميگرفت كه سپستر در دورة اسلامي چهار نوع ديگر بر آن افزوده 
 نمايانده شده است نيز ايراني ادبدر اينكه نوع دهم كه برترين نوع . گرديد كه سه نوع آن ويژة فرهنگ عرب بود

اين شهرت در . تر از آن است كه ما را به توضيحي نيازمند سازد تر و گستردهاست، سنتِ ادبياتِ روايي ايران مشهور
فارسيانِ اول را ) 304، ص1872ل، هاله گفلو. ، چاپ گالفهرست(نديم  هاي نخستين اسلامي تا آنجا بود كه ابن سده

ت روايي عرب پديد گشته اين اعتقاد از گسترش ادبيات روايي پهلوي و فقر ادبيا. نخستين مصنفان افسانه دانسته است
هاي فارسيان اول  است، چنانكه ابن نديم نيز از آن ياد كرده است و در دنبالة مطلب بالا مينويسد كه پس از آنكه افسانه
تر  چنانكه پايين. به اشكانيان و ساسانيان رسيد، تازيان آنها را به زبان خود برگرداندند و سپس خود نيز مانند آنرا ساختند

و اما آن سه نوع نيز كه . مد، ابن اثير نيز از شهرت ادبيات روايي ايراني و فقر ادبيات روايي عرب ياد كرده استخواهد آ
. شناخت  ساساني شعر و انساب و تاريخ را نميادباند، بدين معني نيست كه   ناميده شده"عربي"بندي  در اين تقسيم

است و دربارة ماهيت برخي از آنها و بويژه دربارة نوع وزن در شعر اگرچه از شعر پهلوي جز قطعات اندكي به ما نرسيده 
گونه  ايم، ولي در اينكه ادبيات پهلوي از شعر سرشاري برخوردار بوده است جاي هيچ پهلوي هنوز به نتايج قطعي نرسيده

 در تأييد اين گفته امهشاهنهاي فراواني كه در تأليفات عربي و فارسي و بويژه در  چون گذشته از گزارش. گماني نيست
بويژه آنكه در . هست، فرهنگي كه در آن موسيقي و آواز به پاية عهد ساساني پيش رفته باشد نميتواند شعر نداشته باشد

هاي نخستين اسلامي نيز ادامه داشت، سه عنصر موسيقي و آواز و  مثلث هنر خنياگري زمان ساساني كه سنت آن تا سده
همچنين در مورد انساب جاي گماني نيست كه نه تنها پادشاهان، بلكه همة دهقانان و . ودندشعر سه ضلع جداناپذير ب

 بخوبي برميايد ـ با غرور تمام در نگهداشت نسب خود كوشش داشتند و اين روش را شاهنامهنژادگان ايراني ـ چنانكه از 
درهرحال، . دوره به جعل نسبنامه نيز دست ميزدنداند كه البته در اين  ايرانيان حتي در آغاز دورة اسلامي نيز نگهداشته

، از مĤخذ ايراني فهرستي دربارة انسابِ سرداران و حكيمان و  اخبارالزمانرفتة او با عنوان مسعودي در كتاب ازدست
به هاي انساب آنها فراهم آورده بود و ايرانيان را در نگهداشت نسب خويش  زاهدان و مرزبانان و شاهان ايراني و شاخه

 ؛ بجلو326، يكم، ص1974ـ1966، بيروت 5ـ1پلاّ، . ، به كوشش شمروج(قحطاني و نزاري مانند كرده است عربهاي 
يافتند،  كه ايرانيان از اين رشته درمينويسي ـ بدان شيوه  در تاريخ). 161، يكم، صمطالعات اسلاميگلدسيهر،  ← نيز

هاي اساطيري و ديني ـ نيز ايرانيان داراي سنت كهن بودند  ورداشتآميختن رويدادهاي تاريخي و افسانه و با يعني درهم
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ايرانيان را به سبب دقت ) 277همانجا، يكم، ص(و باز مسعودي .  به عنوان مهمترين نمونة آن شهرت داردخداينامهكه 
نوع از انواع  از گفتة حسن بن سهل سه ادببندي  اينكه در تقسيم. آنها در نقل تاريخ نياكان خود سخت ستوده است

 ايراني را به گونة ساساني آن نميتوانستند بپذيرند ادبِ ناميده شده است، از اينجاست كه عربها همة انواع "عربي" ادب
اين . ند و يا نوع عربي آنرا جانشين ميكردندويژگي ايراني داشت تغييراتي ميدادهايي كه كاملاً  و ناچار ميبايست در زمينه

عر و انساب كه عربها در هر دو رشته خود داراي سنت كهن بودند، و ديگر در زمينة علوم ديني كه روش بويژه در مورد ش
 نقل شده  ادباز سوي ديگر، آنچه از گفتة حسن بن سهل در انواع.  گرديد، كاري ناگزير بود ادبانواع سپستر درون

 در دورة اسلامي شايد  ادبو اصولاً دايرةاي كلي بدان است   ساساني و اشارهادباز انواع است، تنها بخشي ناچيز 
  . هيچگاه به گسترش آن در دورة ساساني نرسيده باشد

آموزي بايد بداند، برطبق   در دورة ساساني، يعني آنچه يك جوان نژاده پس از پشت سر گذاشتن دورة فرهنگ ادبانواع
   : عبارتند ازغررالسير و ترجمة عربي آن در خسرو قبادان و ريدكرسالة 
، زبان و ادبيات پهلوي(حدس تاواديا ). 9بند(شناختن و از بر داشتن يشت و يسنا و ونديداد و غيره : شناسي دين
 در دورة ادبچون گمان نميرود كه . كه اين بخش از كتاب شايد سپستر افزوده شده باشد، بعيد مينمايد) 134ص

  .  ميگردندادبر در دورة اسلامي نيز علوم ديني بخشي از چنانكه سپست. ساساني بكلي از نفوذ دين بركنار مانده باشد
  ). 14بند (اخترشناسي، )10بند  (تاريخ و حكمت، شناسي خط، دبيري
، غررالسير؛ 19 و 7بند (هاي زيبا و ظريف و اينكه جامة مناسب هر فصل سال كدام است  شناختن جامه: شناسي جامه
، به تاريخ طبرستان(ر و در حضر كه آيين آن به گزارش نامة تنسر همچنين استفاده از جامة مخصوص در سف). 710ص

  . به اردشير اول نسبت داده شده است) 39، ص1320اقبال، تهران . كوشش ع
  ). 710، صغررالسير(دربارة شناخت راحتترين بستر : بسترشناسي

  ). 12 و 11بند (بازي، تبراندازي  ورزي، چوگان كشي، نيزه سواري، كمان اسب: ها ورزش
شناختن و نواختن انواع سازها چون وين، . آگاهي از هنر موسيقي و آواز و شعر كه خنياگري را دربرميگيرند: موسيقي

 60، 13بند(هاي موسيقي و انواع آواز و بهترين نوع آن و غيره  شناخت دستگاه. بربط، طنبور، كنار، ناي، چنگ و غيره
  ). 710، صغررالسير؛ 64ـ

  ). 15بند(شطرنج و نرد و چند بازي ديگر كه چگونگي آنها روشن نيست شناخت : ها بازي
هاي گوناگون و  شناخت انواع گوشت جانوران اهلي و شكار و پرنده و شيوة پروردن گوشت و تهية خوراك: آشپزي

ها و  پالودهو ) مرّبا(و ريچار ) كمپوت(و خوشاب ) دسِِر(خوراك  خوراك و پس شناخت انواع پيش. ها شناخت مزة خوراك
. هاي اصيل است مزهها نيست، بلكه در واقع شناختن  بردن از انواع خورش هدف اين بخش تنها نام). 36ـ19بند (غيره 

 ادباين بخش در شناخت ظرافت از اينرو .  استبردن مزه نيست، بلكه بر سر خوردنبه سخن ديگر، موضوع بر سر 
  .  ياد كردشناسي مزه آن با عنوان ساساني داراي اهميت بسزايي است و ميتوان از

  ).54 ـ 48بند  (شناسي ميوه
بند   (خواري بايد رعايت كرد  ها و بهترين آنها و دربارة نقل يا مزة مي و آنچه هنگام مي دربارة انواع شراب: شناسي مي

  ). 67 ـ64 و 59ـ  55  
  ).710، صغررالسير(ترين آبها  دربارة خوش: شناسي آب
ها به دوستان  مانندكردن بوي گل). 709، صغررالسير؛ )94 ـ68بند (هاي خوش  ها و بوي رة انواع گلدربا: شناسي گل

هاي گوناگون اجتماع، از يكسو نفوذ گل را در زندگي مردم آن زمان ميرساند و از سوي ديگر  و آشنايان و نزديكان و رده
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ها را به گوهرها نيز مانند ميكردند و در اين  گل. استنشان ظرافت احساس در مناسبات خانوادگي و اجتماعي ميان مردم 
دربارة ). 211 و 209الحصري، همانجا، دوم، ص(باره سخناني منسوب به اردشير و بهرام گور و انوشروان مانده است 

به ، ويس و رامين ←از جمله (اهميت گل در عهد ساساني و پيش از آن مطالب بسياري ميتوان فراهم آورد و افزود 
، به كوشش عبدالمنعم  الأخبارالطوال؛18ـ 17/ 403؛ 84 ـ82/ 165، 4/ 38 ،1349 تهران ،گواخاريا. تودوا ـ ا. وشش مك

در ). 10252/ 593، 1370عفيفي، تهران . ، به كوشش رنامه بهمن؛ 235/ 14 شاهنامه؛ 57، ص1960عامر، قاهره 
  .  را داردشناسي راكخو در شناسي مزه اهميتي مانند شناسي بوي موضوع شناسي گل
دربارة زيبايي دلخواه و ). 97ـ95بند (ام زيبا در زن ددر شناخت خوي پسنديده و نيز و بويژه چهره و ان: شناسي زن

، دوم، 1881ـ1879ويه، ليدن ، به كوشش دخالرسل تاريخطبري، : آرماني يا كمال مطلوب در زن بنگريد همچنين به
، چاپ الكامل بجلو؛ ابن اثير، 131، يكم، ص1366امامي، تهران . ، به كوشش اتجارب الأمم بجلو؛ مسكويه، 1025ص

 815، يكم، ص1380روشن، تهران، چاپ سوم . ، به كوشش متاريخ بجلو؛ بلعمي، 485، يكم، ص     1965  /1385بيروت 
ـ 703، ص1375/4ناسي ش  ايران،"زيبايي كمال مطلوب در زن در فرهنگ ايران" جستار نگارنده با عنوان ←نيز . بجلو
716.  

  ). 101ـ 98بند (شناخت انواع جانوران باركش چون اسب و استر و شتر : ستورشناسي
 ميتوان گمان برد كه در 585 ـ 584هاي  از گزارش ثعالبي در صفحه (غررالسيرمطالب رسالة پهلوي و ترجمة آن را در 

در : هاي ديگر تأييد و تكميل كرد  ميتوان از راه كتاب)اي به بلاش نيز منسوب بوده است پهلوي مانند چنين رساله
براي مثال، زال جوان براي بدست آوردن . زادگان سخن رفته است  اغلب از فرهنگ شاهزادگان و پهلوانشاهنامه

ر هاي موبدان در زمينة اخترشناسي و ديگ موافقت منوچهر با ازدواج او با رودابه بايد در برابر شاه و بزرگان به پرسش
كشي، كُشتي و  اني، گرزورزي، كمانرپ هاي مربوط به مسائل زندگي و مرگ پاسخ دهد و هنر خود را در نيزه دانستني

و يا رستم كه داية سياوش، يعني مربي اوست، او را پس از تولد با خود به زابل ).  بجلو1416/ 7(دواني نشان دهد  اسب
گفتن وشيوة سلوك و فرمانروايي و  ر، بازداري، آيين ميگساري، آيين سخنميبرد و به او هنرهاي سواري، تيراندازي، شكا

  ؛ بجلو114/ 21(و اردشير )  بجلو82/ 18(و داراب ) 4007/ 15(همچنين بهمن ).  بجلو86/ د12(سپاهداري را مياموزد 
ي ديگري چون چوگان، ها همين هنرها و دانش و ديگران از فرهنگيان)  بجلو34/94(بهرام گور ، ) بجلو38، صكارنامگ

هاي فارسي ميتوان با انواع  ها و داستان  از راه ديگر حماسهشاهنامهگذشته از . آموزند شطرنج، دبيري، تاريخ و اوستا را مي
 سنت ادب ايراني است ةدهند كه كمابيش ادامهقابوسنامه از كتاب . آموختند آشنا شد ادب كه مردم نژاده ميبايست مي

رفتن، آيين كارزار كردن، آيين برده خريدن، آيين خواستگاري،  آيين خفتن، آيين گرمابه: يگري چونهاي د ميتوان رشته
در شرح جزئيات اين . شناسي و غيره را افزود گزيني، آيين مهمان كردن و مهمان شدن، آيين سفره، اسب آيين دوست

اكنده رهاي فراواني بطور پ  برميگردند، آگاهيهاي فارسي و عربي كه به اصل پهلوي  و ديگر نوشتهشاهنامهها در  آيين
/ 1332به كوشش احمدزكي پاشا، قاهره ( منسوب به جاحظ التاّج كتابتنها براي مثال به آيين طعام در . يافت ميشود

  . كه به مأخذ پهلوي برميگردند اشاره ميشود) 262يكم، ص (الذهب مروجو در كتاب )  بجلو18 ص،1914
اهميت دبيري و مقام دبير در عهد . داني بود و آداب) بلاغت( ساساني دبيري و سخنوري دب اسه رشتة بسيار مهم

دبير در واقع از نزديكترين ).  بجلو132ص، ايران در زمان ساسانيان كريستن سن، ←(ساساني نيازي به توضيح ندارد 
خط، جملاتش كوتاه ولي  ن بلاغت، خوش دبير بايد آگاه از فشاهنامهبر طبق . مشاوران پادشاه و اغلب رقيب وزير بود

نگهدارنده و رازدار، وفادار،  پرمغز، خردمند، بادانش، تيزهوش، فراگيرنده و از نظر اخلاقي بردبار، شكيبا، راستگو، زبان
  درچهارمقاله و مقالة اول قابوسنامهونهم  در باب سي).  بجلو1531/ 41 بجلو؛ 322/ 22. (پاكيزه، پارسا و خوشرو ميبود

ط و براي دبير برشمرده شده است آمده است و همين شرايشاهنامه آيين دبيري كمابيش همين شرايط و صفات كه در 
اند و اگر  اند و گاه با حكاياتي آراسته  دربارة دبير و دبيري نوشتهنيزثار فارسي و عربي صفات را در برخي ديگر از آ
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ها و  ايم كه خود به تنهايي موضوع بررسي پايان نهاده ر راهي بيبخواهيم در اين زمينه به جزئيات بپردازيم پاي د
  . هاي جداگانه است پژوهش

 كه توجه خواننده و شنونده را از مطلب اصلي لفظيهاي   بود و از آرايشمعنيدر هنر بلاغت توجه ايرانيان بيشتر به 
در آيين بلاغت آمده است شاهنامه در . ي بوددورنمايد پرهيز داشتند و اگر در لفظ صنعتي بكار ميرفت در خدمت به معن

). 1538/ 41 ("كوتاهترين لفظ را برگزيند"و سخنور بايد ) 1119/ 41 ("سخن بايد كوتاه و پرمعني باشد"كه 
جا  در اين كتاب همه). 1188/ 43( را سفارش ميكند "هاي كوتاه و معني بسي سخن" خسروپرويز به دبير خود نوشتنِ

 يا مساوات ميان برابري يا اطناب زشت شمرده شده است و گرايش به سخن درازاز نيك، و  يا ايجسخن كوتاه
در .  برابر باشدخردسخني را نيك دانسته است كه با ) 2/ د12(فردوسي در يكجا . جا به چشم ميخورد لفظ و معني همه

 يعني ساده و آسان و زودياب، بكس يعني پيچيده باشد، بلكه بستهآمده است كه سخن نبايد ) 1552/ 41(جايي ديگر 
نخست اينكه :  بلاغت داراي پنج شرط استشاهنامهبرطبق . لفظيهاي   آرايش"رنگ و بويِ" آميخته به خاممنتها نه 

سه ديگر .  باشداندازه بهديگر اينكه سخن بايد .  باشد تا از شنيدن آن گزندي به شنوندگان نرسدسودمندسخن بايد 
.  بگويدپيوستهبايد آنرا چهارم اينكه اگر گوينده داستاني را نقل ميكند، .  باشدشناس گامهناينكه سخنگوي بايد 

در شرط چهارم، اصطلاح ). 4044 ـ4037/ 41( باشد آواي نرم و زبان گرمپنجم اينكه سخنگوي بايد داراي 
، در برابر )7ارة ، شم"پيوند" و 3، شمارة "پيوستن" ولف زير فرهنگ ←( به معني سخن منظوم است "پيوسته"
برتري سخن پيوسته بر سخن پراكنده، يعني برتري نظم دربارة ). 3563 و 3561/ 41( به معني سخن منثور "پراگنده"

 به نثر بود به پسند شاهنامة ابومنصوريميگويد كه چون مأخذ او، يعني )  بجلو1045  /15(بر نثر، فردوسي در جايي ديگر 
). 3561/ 41( كه رودكي آنرا به نظم درآورده بود نيز گفته است كليله و دمنها دربارة خوانندگان نبود و همين نظر ر

در بيرون از ). 3561/ 41( مانند كرده است "در سفته" و صورت منظوم آنرا به "در ناسفته"فردوسي داستان منثور را به 
 و "خاشاك"ة پنجم قصة منثور را به از جمله ازرقي هروي شاعر سد.  نيز به اين موضوع اشاره شده استشاهنامه

يي سخن منثور  ، نظامي گنجه)1877، بيت 1336نفيسي، تهران . ، به كوشش سديوان ("گوهر"صورت منظوم آنرا به 
و ) 12ـ10، ب 65، ص1934ريتر، استانبول . ه، به كوشش پيكر هفت ("زر" و "نقره" و سخن منظوم را به "مس"را به 

از آنجا كه اين نظر . اند مانند كرده) 15س، 190، صقابوسنامه ("پادشاه"نظم را به  و "رعيت"عنصرالمعالي نثر را به 
ده خود پديد آم خودي سرايي، نميتواند در آغاز ادبيات فارسي ناگهاني و به دربارة برتري شعر بر نثر در رابطه با منظومه

ولي شعر عرب دست كم سنت . باشد، بايد اين نظر يا از سنت شعر عرب گرفته شده باشد و يا از سنت شعر پهلوي
چاپ مصر  (السائر  المثلدر پايان كتاب) 637درگذشته به سال (چنانكه نويسندة عرب ابن اثير . سرايي نداشت منظومه
اي كه از آن  ام كه در زمينه من پي برده":  عرب مينويسددر انتقاد از همين كمبود در ادبيات) 324، ص1312/1894

ستان و م به شعر تصنيف ميكند كه تمام داشاعر ايراني كتابي از آغاز تا انجا. سخن رفت ايرانيان بر تازيان برتري دارند
عروف به چنانكه مثلاً فردوسي كتاب م. فصاحت و بلاغت استسرگذشت است و با اين حال در زبان آن قوم در غايت 

زيرا همة . هزار بيت سروده است و اين كتاب قران ايرانيان است  را كه در تاريخ ايرانيان است در شصتشاهنامه
در زبان تازي مانند اين اثر را نميتوان يافت با . اند كه در زبان آنها اثري شيواتر از شاهنامه نيست سخنوران آنها همراي

 از سوي ديگر ".اي است از دريايي  با آنكه زبان فارسي در برابر زبان تازي قطرهوجود پهناوري و پرشاخگي اين زبان و
 و نامه كوش و ويس و رامين و كرشاسپنامهو شاهنامه  و سندبادنامه و هنه و دملكليهاي فارسي چون  ميدانيم كه منظومه

بنابراين . اند شدهي بودند به نظم كشيده  و غيره بر اساس يك مأخذ منثور فارسي كه بيشتر آنها ترجمه از پهلوفرامرزنامه
ها در زبان  اند، محتمل ميگردد كه دست كم مأخذ برخي از اين منثوره سرايي را ايرانيان از عرب نگرفته اگر سنت منظومه

پهلوي به نظم بوده كه نخست به نثر فارسي ترجمه شده بودند تا دوباره از نثر به جامة نظم درآمدند، و نيز همچنين 
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هاي ابان لاحقي و ابوجعفر بلاذري از  ها توسط دو تن از شعوبيه به نام حتمل است كه ترجمة برخي از اين داستانم
زبان پهلوي سرايي در  پيشينه بود، تقليد از منظومه پهلوي به شعر مزدوج عربي، يعني مثنوي، كه در سنت شعر عرب بي

  . بود
آنكس كه ميخواهد به هنر سخنوري برسد و لفظ برگزيده را بشناسد و در " شعوبيه دربارة ادبيات پهلوي معتقد بودند كه

داني و عبرت و  و آداب) ادب(و اما آنكس كه در پي خرد و فرهنگ .  را بخواندكاروندزبان دست داشته باشد بايد كتاب 
، دوم، به كوشش و التّبيينالبيان جاحظ،  (".افكند) خداينامه (سيرالملوكمثل و الفاظ پاك و معاني ناب است نگاه به 

دربارة شيوة مطلوب در نثر ) 6 ـ 4، س 208همانجا، ص(عنصرالمعالي ). 6، ص1927/ 1345حسن السندوبي، دوم، مصر 
هاي نامة تازي خود معلوم است كه چون بايد كرد و اندر نامة تازي سجع هنرست و  و تكلف": و شعر فارسي مينويسد

 كه به گمان نگارنده نميتوان آنرا نظري مطلقاً ".سي سجع ناخوش آيد، اگر نگويي بهتر باشدخوش آيد، لكن اندر نامة پار
و اگر شاعر باشي جهد كن تا سخن تو سهلِ "): 11 ـ 3س، 189ص(و همو در آيين شاعري مينويسد . قطعي گرفت
و به وزن و قافية تهي ... يدبپرهيز از سخن غامض و چيزي كه تو داني و ديگران را به شرح آن حاجت آ. ممتنع باشد
 بر ممكنات اما اگر خواهي كه سخن تو عالي نمايد مستعارگوي و استعارات... كه شعر راست ناخوش بود... قناعت مكن

كذب چون ا+  در شعر مپيچ و در فن او :يي ميشنويم، آنجا كه ميگويد  همين نظر را كمابيش از نظامي گنجه".گوي
اگر راست خواهي : و) 14، ب82، ص1965بابايف، مسكو . اصغرزاده ـ ف. ، به كوشش عونليلي و مجن(اوست احسن او 

، 55، ص1947عليزاده، باكو . برتلس ـ ع. ، به كوشش يشرفنامه(نشايد در آرايش نظم خواست + هاي راست  سخن
، " شعر تا گُل شعراز گِل":  جستار نگارنده با عنوان←(نظامي دربارة اين موضوع باز هم نظرياتي دارد ). 25ب

   ).512ـ499، ص1370/3 شناسي ايران
:  آغازين ميتوان در سه شرط خلاصه كرداز آنچه گذشته شيوة مطلوب را در نثر و شعر در زبان پهلوي و در زبان فارسيِ

 را يعني لفظ دور از صنايع لفظي تا حواس خواننده( در لفظ و معني سادگي، )چه در جمله و چه در كل سخن (كوتاهي
يعني آراستن سخن به تشبيه و مثل و  (تصويرمنديو )  و معني نزديك به فهم،از موضوع اصلي سخن دور نكند

  ).المثل و تمثيل ضرب
فقر صنايع لفظي در ادبيات پهلوي سبب شده بود كه تازيان كه بلاغت را در صنايع لفظي جستجو ميكردند ادبيات 

 تأليف ابي الفضل كتاب بغدادبهترين مثال اين عقيده گزارشي است كه در . دپهلوي را پرمعني، ولي فاقد بلاغت بدانن
. آمده است) درگذشته در آغازهاي سدة سوم هجري(از گفتة ابوعمر عتابي ) 280درگذشته به سال (احمدبن طاهر طيفور 
هاي  ار پس از آنكه از كتابو حتي يكب(بار به ايران سفر كرده بود  هاي فارسي سه برداري از كتاب عتابي كه براي نسخه
در پاسخ ) برداري ميكند، در بازگشت پس از طي ده فرسنگ دوباره بخاطر كتابي به مرو برميگردد كتابخانة مرو نسخه

هاي ايرانيان  مگر جز در كتاب": هاي ايرانيان را ميپرسد، ميگويد برداري از كتاب يحيي بن الحسن كه از او علت نسخه
 .Hكللر . ه، به كوشش كتاب بغداد (".عاني هست؟ بلاغت در زبان از ماست و معاني از آنهادر جاي ديگري نيز م

Keller 157، يكم، ص1908، لايپزيگ .(  
داني و حسن اخلاق و رفتار است كه تاكنون به برخي از شرايط آن   مهمتر از همه آدابادبهاي  از ميان همه زمينه

متون موجود پهلوي و بسياري از ينه پژوهشي كامل كرده باشيم، بايد تمام اگر خواسته باشيم در اين زم. اشاره شد
 و آنهم تنها از پادشاهي شاهنامهما در زير تنها از راه . ليفات فارسي و عربي را يكبار تنها به اين منظور بررسي كنيمتأ

  ): پ مول استها تنها به شمارة بيت در چا بازگشت(انوشروان شرايط مهم اين مبحث را برميشماريم 
  ).  و فراوان1260، 1242، 1197( در همه كارها راستي
  . ساختن زبان و دل ، يعني يكي)1323 (يكرنگي، يكرويي، يكزباني، يكدلي
  ).1190 (كريمي و رادي
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  .برابر سازگاري در فارسي) 1136 (مدارا
  ).4134، 1289، 1224 (بردباري

  ). و فراوان1523، 1511، 1360 (آرام
  ).2648 (جوانمردي

  ).2543(پرهيز 
  ). بجلو2593، 2546 بجلو، 2536( عموماً اميدواريو ) 1218( و اميد به خداوند خداترسي

  ).3949 (وفا و نگهداشتن پيمان
  ).1483 (چيني دوري از سخن
  ).1338 (بدگوييو )  بجلو1480 (جويي پرهيز از عيب

  ).1506، 1133، 1312 (خاموشيو ) 1345 (سخني كم
  ).1319 (خن ديگراننبريدن س

  ).1523(و در همه كارها ) 4040، 1484( در سخن شناسي هنگام
  ).1308، 1148 (پرهيز از سخن بيهوده

و هنگام سخن روي ) 4127، 2681(، بويژه در زنان )2554، 1343، 1242(، يعني آهسته و نرم سخن گفتن آواي نرم
  ).1338(نده نگفتن و سخن درشت و آزار) 2655(نكردن  نكردن و مشت گره ترش

  ). بجلو2589، 1190 (آهستگي
  ).2527، 2493، 1242 (شرم

  ). 1284 (فروتني
  ).1194 (ديدن آهوي خود

) 1507(گفتن  و در اندازة دانش خود سخن) 2568، 1616 بجلو، 1607، 1435، 1134 (مغرور نشدن به دانش خود
  ).4183(تر نكردن  و زبان را از هنر چيره

 بجلو، 1279(كه فرهنگ آرايش جان است ) 1615، 1607(و هميشه آموخت )  بجلو1321، 1318 (تآموخفرهنگ بايد 
  ).1251(تا گيتي به دست نادان نيفتد ) 1531، 1394(و فرزند را بايد به فرهنگ سپرد )  بجلو2561

  ).1393 بجلو، 1252( بايد مهر ورزيد رزندفبه 
  ).319 ـ 313( را بايد دوست داشت ميهن

، اختلاف با )4179( نبايد چيزي دريغ داشت دوست، از )2649، 1505(بايد گزيد كه در سختي بكار آيد  دوستي
و با دوستان به ) 1292( مشورت كرد دوست، در كارها بايد با )4180(حضور ديگران حل كرد   را بايد بيدوست

  ).1144( دوري گزيد دشمنو از ) 1350( هوشيار بود دشمن بايد يكدل و با دوستبا ). 1192(گردش رفت 
  .پسنديم بر ديگران نيز نپسنديم ، يعني آنچه بر خود نمي) بجلو1212( را بايد چون تن خويش خواست جهان

  ).1224( را بايد خوار شمرد شرم بي
  ).1307( گفتن نشست رازبا هر كس نبايد به 

  ).1303(ها بايد پايدار بود  سختيدر برابر 
  ). و فراوان1196 ( را بكار بستخرددر كارها 
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  ).4178، 1301، 1229، 1147( نبايد انديشيد و دل بست ها نشدنيبه 
 در بيماري خواستن تندرستي و آرزوهاكه بهترين . برابر هوا و هوس) 2661، 1243، 1200(نبايد رفت آرزوها در پي 

  ). بجلو2627(در تندرستي جستن شادماني است 
  ).1132( بايد كوشيد نيروي تندر تقويت 

  ).3816 بجلو، 1517، 1476(بايد امساك كرد خوراك در 
  ).1520 بجلو، 983( بايد شادي جست نه مستي ميخواريدر 

  ).4176، 1524( بود گزين ميانهدر همه كارها بايد 
  ).3974، 1143(كرد ) خواسته، درآمد( گنج ة و به انداز بايد به اندازههزينه

و جاي توانگر زفت، يعني بخيل، ) 1259(هزينه نگردد همان سنگ است كه  بايد دوري جست، چه گوهري خستاز 
  ).2680، 1443(در زير زمين بهتر است 

، بلكه از )4136(، در برابر بخشش چشمداشت پاداشت نداشت )1204(بود و بخشش ناخواسته كرد بخشنده بايد 
 بجلو، 2665، 1305 بجلو، 1207( بخشش كرد ، ولي بخشش را بايد با سزاوارِ) بجلو1204(گيرنده نيز سپاسگزار بود 

، 37، ص1898ليدن (، منسوب به جاحظ المحاسن و الاضداد ←نيز ). 1288(و نيكي را با سزاوار نيكي )  بجلو4138
39 ،78 .(  

  ).1198( بايد از گناه ديگران گذشت قدرتبا داشتن 
  ).1225( نبايد به كار داوري نشست خشمدر 
  ). بجلو3781(، ولي از رفتگان بايد ياد كرد )1228( تا جاودان به اندوه نشست  نبايدمرگ ارجمنداندر 
و از شاديِ ) 4177( نبايد شادمان بود آمدهو از )  بجلو1299( نبايد شادي كرد نيامده نبايد اندوه خورد و بر رفتهبر 
  ).1351. (فرجام بايد پرهيز نمود غم

) 1296(، ولي كوشش بيش از اندازه زشت است )4190 بجلو، 1352، 1192 بجلو، 1187( بود كوشندهدر زندگي بايد 
، از اينرو بايد با بخش خداوند خشنود )1265، 1185(چه از راه كوشش نميتوان بخشش خداوند و بخت را دگرگون كرد 

 و ايمني، ) بجلو2587 بجلو، 2539، 2547، 1287، 1138( زيست خشنودي و خرسنديو در ) 1264(بود 
  ).2549، 1287، 1138، 1135، 1131، 1122( كناره گرفت آزو از ) 1221( جست ينياز بي

ديني و  چيني، دورويي، ناپاك آز، نياز، رشك، ننگ، كين، خشم، سخن: در جهان ده ديواند كه دشمن جان و خرداند
، نياز، رشك، كين و  انوشروان برميشمارد، پنج ديو آزاز اين ده ديو كه بزرگمهر در مجلس. )2527 ـ2509(ناسپاسي 

و بزرگمهر در جايي ديگر نيز از اين پنج ديو نام )  بجلو285/ 40(اند  خشم پيش از آن در آيين مزدك هم نكوهيده شده
شايد بتوان ).  بجلو4151 بجلو، 4030(اند  و باز از ميان اين پنج ديو آز و نياز بيشتر نكوهيده شده)  بجلو2606(ميبرد 

  .تر است  از هر آهويي نكوهيدهآز شاهنامهبه پيروي از گفت كه 
 و چه از متون شاهنامههاي بالا ميتوان چه از جاهاي ديگر  چنانكه پيش از اين نيز ياد شد، دربارة هر يك از دستورالعمل

گر ها دستورالعمل دي ها گواه ديگر آورد و ده هاي پهلوي و فارسي و عربي ده  به زبانشاهنامه و پس از شاهنامهپيش از 
داني آنچنان پردانه است كه آنچه در بالا ياد شد تنها  به سخن ديگر، خرمن اندرزهاي ايراني در آداب. داني افزود در آداب

  .مشتي از خروار است
از راه اين كتاب ميدانيم كه .  بدست آوردشاهنامه در عهد ساساني نيز ميتوان مطالبي از ادبدربارة برگزاري جلسات 

 در آن جلسات دربارة اخلاق و آداب و ادبيات و آيين و انوشروان جلساتي با شركت شاه برگزار ميشد دست كم در زمان
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اي يكبار تشكيل ميشوند و   شرح هفت تا از اين جلسات را كه هفتهشاهنامهدر . كشورداري و غيره گفتگو ميكردند
ين جلسات هفتگي عبارتند از انوشروان، كنندگان ا شركت.  داد، آمده است"هفت خان ادب"ميتوان به آنها عنوان 

نام اين شاهنامه برطبق . هاي ساوه و بهمن م بزرگمهر وزير، يزدگرد دبير، اردشير موبد موبدان و بزرگان ديگري به نا
/ 41(ها، چنانكه معني واژه هم ميرساند، با خوان و ميگساري نيز همراه بود   است و اين بزم"بزم"جلسات ادب 

يدانيم كه در دورة اسلامي بويژه مأمون و برمكيان به تقليد از انوشروان و وزير او بزرگمهر مانند همين م). بجلو1101
 به "بزم" مانند "مجلس"يعني .  برگزار ميكردند"مجلس"جلسات ادب را كه آنها نيز با ميگساري همراه بودند به نام 

تنها اين گمان .  باشد"بزم" ترجمة عربي "مجلس" بود و از اينرو دور نيست كه "جلسة بحث و ميگساري"معني 
داني و اخلاق   در عربي بويژه در زمينة آدابادبمنحصر به اين اصطلاح نيست، بلكه دربارة بسياري از اصطلاحات فني 

 در زبان پهلوي ادبشدة اصطلاحات   كه صورت فارسيشاهنامه در  ادباصولاً دقت در اصطلاحات. نيز صادق است
.  اسلامي را در عربي و فارسي بدان آشكار ميسازند ادب ساساني و وابستگي مستقيم ادببي گسترشهستند، بخو

رفته جانشين اصلاحات  ، در جريان كلي نفوذ واژگان عربي در زبان فارسي، رفتهادبسپستر برخي از اصطلاحاتِ عربيِ 
كرم، جود، مدارا، رفق، حلم، سكينه، ملايمت، صدق، صفا، : براي مثال(نشينند  فارسي ميگردند و يا در كنار انها مي

  ).، ريا، بخل، هوي، حرص، حاجت، حسد، امساك، بغض، انتقام، غضب و ديگر و ديگرهدفتوت، وفا، حيا، تواضع، رضا، ج
 ساساني به فرهنگ اسلامي در درجة نخست شعوبيه بودند و در ميان اين گروه دو تن، ابن مقفع  ادبـ حاملان اصلي4

 "رنسانس ايراني"اي برخوردارند، تا آنجا كه هر يك از اين دو تن را ميتوان موجد يك  ي، از سهم بسيار ويژهو فردوس
آنچه ابن مقفع و فردوسي را بهم ميپيوندد، گذشته از صفات مشترك شعوبيه چون گرايش سخت به تاريخ و . دانست

 دورة پس از خود برجاي گذاشتند، تا آنجا كه  ادبنها در است كه هريك از آاي كننده فرهنگ ايران، تأثير بزرگ و تعيين
تنها آنچه از فرهنگ ايران بدست ابن مقفع به فرهنگ اسلامي عموماً و بدست فردوسي به فرهنگ ايرانِ اسلامي 

 استمرار و دوام دعوياي است كه اگر منصفانه بنگريم براي اثبات  خصوصاً منتقل و با آن درآميخته است، به اندازه
  . فرهنگ ايراني بسنده است

يكي به اين دليل . ي نيز روبرو بودآساني انجام نگرفت، بلكه با موانع ايراني با فرهنگ اسلامي از آغاز به ادبِآميزش 
 چون موسيقي و شطرنج و نرد و نگارگري و حتي شعر با اسلام سازگار نبودند و در زمينة  ادبهاي رشتهكه برخي از 

ديگر اينكه حاملان فرهنگ ايران، يعني شعوبيه نشانة اين گمان بودند كه ميخواهند . ي نااسلاميدين برخي عقايد بكل
در زير سرپوش فعاليت فرهنگي، آيين مجوس را جانشين دين اسلام كنند و يا دست كم مسير اسلام را با روند فرهنگ 

 خود در دستگاه خلافت عباسي، شكست نظامي هاي سياسي و اداري و علمي گيري از مقام ايران همراه سازند و با بهره
شواهد فراوان كه ما در زير دو نمونه از آنها را مياوريم، كوشش . ايران را از راه يك پيروزي فرهنگي منتفي سازند

  :فرهنگي ايرانيان و واكنش خشمانه و خصمانة اعراب را بخوبي نشان ميدهند
: در انتقاد از دبيران مينويسد)  بجلو191، دوم، ص1965/ 1384اهره مد هارون، قچاپ عبدالسلام مح(رسائل جاحظ در 

 كليله و دمنه و مزدك ابن مقفع و كتاب  ادب عبدالحميد ورسائلاين گروه تا كمي از امثال بزرگمهر و اندرز اردشير و "
و ... طالب  احكام علي بن ابيرا فراميگيرند، خود را در علم و تأويل ابن عباس و در علم فقه معاذبن جبل و در قضاوت و

 را طعن ميكنند و آنرا متناقض ميدانند و اخبار را دروغ قراندر علم لغت و انساب الأصمعي و ابوعبيده ميدانند و سپس 
او را كه بگويي، ]  هجري72 شُرَيح درگذشته به سال ميهابوا[از شُرَيح . ميشمارند و برتري اصحاب پيامبر را منكر ميشوند

اهميت ميشمارند و در مجلس در   و سخنش را ثقيل ميگويند، الشّعبي را ابله و ابن جبير را نادان و النّخعي را بينامعتمد
و دليل بر درستي گفتة بالا اينكه هيچيك از ... از سياست اردشير و تدبير انوشروان حجت مياورند مسائل پايان در همه

 جاحظ "... و سنت نپرداخته و اگر پرداخته است، ميلي بدان نشان نميدهد و تفسير و فقهقراناين كاتبان به فراگرفتن 
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 و ابراهيم بن اسماعيل بن فروهاز كاتباني چون ابن مقفع و يونس بن أبي )  بجلو202ص (تر سپس در چند صفحه پايين
  . داود و  چندتن ديگر، سخت به بدي ياد ميكند و آنان را زنديق و زردشتي و شعوبي مينامد

آن كتاب ": آمده است كه محمدبن عبدالملك از افشين پرسيد) 1309، سوم، صالرّسل تاريخطبري، (محاكمة افشين در 
كتابي است كه از پدرم به من رسيده است دربارة : كفر آراسته به زر و گوهر و ديبا چيست كه داري؟ افشين پاسخ داد

ه من تنها آنچه را كه از ادب در آن است ميجويم و ديگر را رها و اينكه از كفر سخن گفتي، بدان ك. ادب و آيين ايرانيان
گونه  و اين كتاب چنين آراسته بدست من افتاد و من نيازي در دوركردن پيرايه و آراية آن نديدم و آنرا به همان. ميكنم

ري از اسلام و گمان نكرده بودم كه چنين كاري دو.  در خانة توستمزدك و كتاب كليله و دمنهگذاشتم كه كتاب 
  ".باشد
گرايي شعوبيه از يكسو و ناسيوناليسم عرب از سوي ديگر، كمابيش دو  شكار شده بود كه ايرانآ سدة چهارم هجري در

اگرچه با . گاه دومين اسلام است اند كه ستون پشتيبان نخستين، تاريخ و فرهنگ ايران و تكه نيروي هم وزن
هاي ايراني و بويژه سامانيان، پايداري فرهنگي ايرانيان موفق به  رفتن سلسلهگ گرفتن دستگاه خلافت بغداد و پاي سستي

 يكشبه به درختي كهنسال شاهنامهنشاندن نهال زبان فارسي گشت و ديري نگذشت كه اين نهالِ پايداري با پيدايش 
مابيش از قلمرو زبان تبديل شد، ولي از سوي ديگر اين پيروزي بزرگ فرهنگي سبب گرديد كه ميدان فعاليت شعوبيه ك

وعي تفكيك قوا بوجود آيد و در نتيجه دورة درگيري دو نعربي بيرون و در چارچوب زبان فارسي محدود شود و عملاً 
از سدة پنجم ببعد بايد به سخن ديگر، دليل اصلي ركود نهضت شعوبيه را . فرهنگ تبديل به همزيستي و آميزش گردد

چون اين نهضت با .  اين موضوعي است كه شايد كمتر بدان توجه شده استدر همين پيروزي پيشين آن دانست و
گيري   در درون ايران، كمابيش به اهداف خود رسيده بود و از اينرو ديگر در پيشاهنامهگيري زبان فارسي و پيدايش  پاي

كه گذشته از نفوذ ژرف از سدة پنجم ببعد ديگر مسلم شده بود . فعاليت آن دست كم به شدت گذشته نيازي ديده نميشد
 در ميان تودة مردم ايران، در قلمرو زبان فارسي، ديگر هيچ شاهزاده، هيچ شاعر و مورخ و اديب و نقاش و شاهنامه

و با آنكه از آن پس فرمانروايي در ايران در دست تركان بود كه در . نياز نيست  بيشاهنامهعارف و متفكري از مطالعة 
 تا آن اندازه ريشه دوانده بودند كه تركان خود دوستدار شاهنامهيچ گماني نبود، زبان فارسي و ايمان اسلامي آنها جاي ه

بنابراين همانگونه كه ياد شد، پيروزي نهضت شعوبيه در درون ايران به . و پشتيبان زبان فارسي و فرهنگ ايراني شدند
از سدة . مزيستي و آميزش دو فرهنگ آماده گشتدورة درگيري دو فرهنگ ايراني و اسلامي پايان داد و زمينه براي ه

يكي از سوي . اند اند، نخست از دو سو تأثير پذيرفته  پديدگشتهادبپنجم ببعد همه آثاري كه در زبان فارسي در زمينة 
 شاهنامهسنتي و ناب ايراني كه مهمترين نمايندة آن در زبان فارسي ادبِ  ايراني ـ اسلامي و ديگر از سوي ادبِاين 
ولي عرفان و تصوف خود بزودي به عنوان يك . اين حقيقت دربارة آثار نظم و نثر عرفان و تصوف نيز صادق است. است

  .  را قاطعانه زير نفوذ ميگيرد كه بررسي آن نياز به پژوهشي جداگانه داردادبعامل سوم و مستقل، 
ـ از زمان ساسانيان تا سدة 2. رة پيش از ساسانيانـ دو1:  ايراني را ميتوان به سه دورة كلي بخش كردادبـ مĤخذ    5 

ولي دربارة .  تشكيل ميدهنداوستاهاي كهن  مĤخذ دورة نخستين را بخش. ـ از سدة پنجم هجري ببعد3. چهار هجري
. هاي فراواني بدست ميايد هاي عربي و فارسي نكته طبري و برخي ديگر از نوشتهالرّسل  تاريخ و شاهنامهاين دوره از 

چنين گزارش نويسندگان يوناني و رومي چون هردوت و كتزياس و گزنفون و پلوتارخ و آميانوس مارسلينوس و غيره هم
  . اي دارد  تأليف گزنفون اهميت ويژهنامه كورشاز ميان گزارش اين نويسندگان كتاب . اند جزو مĤخذ مهم اين دوره

هاي پهلوي،  گان بيزانسي و ارمني، مĤخذ داخلي به زبانهاي نويسند عمدة مĤخذ دورة دوم را گذشته از برخي گزارش
اند كه يا بخشي از ادبيات  هايي برجاي مانده  تقريباً تنها متنادببه زبان پهلوي دربارة . فارسي و عربي تشكيل ميدهند

تنها اثر غيرديني . هستند  ها و اندرزنامه ها پندنامه مهمترين اين متن. اند شمار ميروند و يا با آن در پيوند نزديك ديني به
خسرو  به زبان پهلوي كه در دست است، رسالة كوچكي است دربارة تربيت اشرافي ايران ساساني با عنوان  ادبدربارة



 12

اين .  در عهد ساساني ميدهد، داراي اهميت منحصر بفردي است ادبهايي كه در انواع  كه از نظر آگاهيقبادان و ريدك
 شهرت داشت و ثعالبي چكيدة مطالب آنرا ترجمه كرده است و ما در بخش سوم اين جستار از رساله در دورة اسلامي نيز
هاي پهلوي به عربي ترجمه شده بود كه  هاي نخستين اسلامي شمار بسياري از نوشته در سده. اصل و ترجمه ياد كرديم

آثار موجود عربي و فارسي و بيش از همه اند، ولي خبر برخي از آنها از راه  بيشتر آنها مانند متن اصلي از دست رفته
دستة نخست .  در دورة سوم را بايد به دو دسته بخش كردادبمĤخذ .  به ما رسيده است الفهرستبوسيلة ابن نديم در

دستة دوم مĤخذي كه رنگ . خذ دورة دوم به شمار ميروند و رنگ اسلامي آنها ناچيز استĤمĤخذي كه در واقع دنبالة م
  .  دسته هميشه آسان نيستوالبته تعيين مرز دقيق ميان اين د. بيشتر استاسلامي آنها 

ها، آثار اخلاقي ـ عرفاني،  حماسه:  در همه انواع ادبيات روايي ادببطور كلي در زبان فارسي مطالب مربوط به
هاي  ، كتابنامه مرزبان و الملوك نصيحت و سندبادنامه و قابوسنامههاي آيين خسروان از نوع  هاي عاشقانه، كتاب منظومه

  .  پراكنده استسمك عيار و نامه داراب و ادبيات توده از نوع نامه طوطي و كليله و دمنهافسانه و قصه از نوع 
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